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وقتی نام امام حسین(ع) رونق دوباره بازار می شود

دوباره شھر بوی محرم گرفت
زهرا مرادوند

ــم به محرم   روزهای تقوی
گزارش 

روز
کــه می رســد، بی محابا 

صــدای ســنج و طبل در 

گوشمان زمزمه می کند 

تــا بیــرق حســینی آذین بنــد هــر محفــل 

و هــر بــازاری شــود و پرچــم عزایــش 

بلندترین ردای ماتم ماوقع کربلا باشــد.

صلابــت مــاه عــزای امام حســین(ع) حتی 

صعب العبورتریــن راه هــا را درمی نــوردد 

تا با دل شــهر یک رنگ شــود و سیاه پوش 

ــت  ــرای حرم ــک ب ــی کوچ ــدن را گام ش

داری حریــم این ماه قلمداد کند.

بــه هــر ســوی کــه می نگــری، هیاهویــی 

برپاست؛ کوچه ها و خیابان های شهری 

ــا  ــان ت ــاد قرب ــان اعی ــروز میزب ــا دی ــه ت ک

غدیــر بــود حــالا مأمــن پرچــم و موکــب و 

هیئت هــای عــزای امام حســین(ع) شــده 

اســت و مســاجد و تکیه هــا را ســیاهپوش 

ــرای  ــین(ع) ب ــای کاروان امام حس قدم ه

ــال  ــودک خردس ــد. از ک ــورا می کن عاش

محلــه تــا پیرغلامــی کــه مــو ســپید کــرده 

اســت در دســتگاه اباعبــدا...(ع) پای کار 

برپایی باشــکوه ســوگواری اش هســتند 

و کســی در ایــن ســیر بی نصیب از نســیم 

عنایت و رحمت امام حسین(ع) نمی ماند.

این مــاه حرمت داری را خوب بلد اســت؛

ــی آورد  ــد م ــی بی مانن ــش برکت ــا آمدن ب

ــی، ــه هــر نســبت و موقعیت ــا هر کــس ب ت

وامدار خوان نعمت و گســتردگی رحمت 

صاحــب عزایــش باشــد.

محــرم کــه می شــود، بــه ذهــن می رســد 

کــه تنهــا کار مداحــان و ســخنرانان رونق 

گرفتــه اســت، در حالی کــه عمیق تــر کــه 

می نگری می بینی از کشــاورز سبزی کار 

روســتایی کــه ســبزی آش هــای نــذری را 

کشــت می کند، تــا بزرگ ترین فروشــنده 

ابــزارآلات صوتــی و تصویــری نقــش خود 

را بــه یــک نســبت در این ســیر پــر از برکت 

می دانند.

ــای  ــه خیابان ه ــزارش سری ب ــن گ در ای

شــهر زدیــم و حال و هــوای حســینی 

شــهر را بــه تصویــر کشــیدیم کــه در ادامــه 

می خوانیــد.

فروش پر برکت

خیابان هــای منتهــی بــه حــرم امــام 

ــیه پوش شده اند. ویترین  مهربانی ها س

مغازه هــا از رنــگ و لعــاب روزمره شــان 

دســت کشیده اند و ســیاهی عزای ارباب 

را بــر چشــم نوازی هزار رنــگ محصــولات 

ارجــح دانســته اند. بــا یکــی از خانم های 

فروشــنده لباس کــه در خیابان طبرســی 

جنوبی در حال مرتــب کردن لباس های 

مغازه اش اســت هم کلام می شوم. همان 

ابتــدای حرف هایــش می گویــد:«لباس 

مشــکی از ســه ســال بــه بــالا داریــم. هــر 

ســایزی بخواهیــد هســت. وقتــی متوجه 

می شــود بــرای تهیــه گــزارش آمده ایــم.

می گویــد: از چهــار مــاه قبــل حــدود 

۱۳ نفــر از بچه هــای کارگاه خیاطی مان 

مشــغول بــه تولیــد پیراهــن مشــکی 

هســتند تــا امــروز لباس بــرای مــاه محرم 

داشــته باشــیم.»

آســیه حســینی ادامــه می دهــد:«تــا 

نزدیــک محــرم می شــود، مشــتری ها 

ــتقیم  ــوند و مس ــازه می ش ــی وارد مغ وقت

ــا از  ــد ی ــکی را می گیرن ــاس مش سراغ لب

طرح های موجود رنگ سیاهش را تقاضا 

می کننــد؛ به همین دلیــل فــروش لباس 

مشــکی در ایــام نزدیــک بــه مــاه محــرم و 

حتــی تــا پایــان مــاه صفر، بســیار بیشــتر 

اســت و برکــت دارد.»

امــا برکــت این مــاه بــه یــک یــا چند رســته 

کوچــک شــغلی ختم نمی شــود. سری به 

خیابــان ابوریحــان، مقابــل بیمارســتان 

شــهید هاشــمی نژاد می زنیــم. آنجــا 

هــم سرفروشــنده های لوازم پلاســتیکی 

ــت. ــلوغ اس ــابی ش ــصرف حس یک بار م

مهــدی حافظــی معتقد اســت بیشــترین 

ســود حلالــش را از طریق فــروش ظروف 

غذاهــای نــذری بــه عــزاداران به دســت 

مــی آورد و دلخوش به این اســت که چای 

عــزای امام حســین(ع) در لیوانــی کــه او به 

دســت بانــی مجالــس رســانده اســت، به 

کام عــزاداران می نشــیند.

وقتی آقانظر می کند

در چهـارراه مجلسـی شرقـی چنـد مغازه 

بـزرگ کرایه چـی ظـروف و... بـه چشـم 

می خورند. سید عباس شاگرد یکی از این 

مغازه هاسـت. او در حالی که کاسـه های 

استیل را روی هم می چیند می گوید: اوج 

کارمان همین ماه است. مراسم عزاداری 

و... در مشـهد باشـکوه برگزار می شـود و 

هیئات و تشکل های مذهبی نیاز به فرش 

و لیوان و... دارند. این روزها حال و هوای 

خاص خـودش را دارد. من خـودم را قبل 

از اینکـه شـاگرد و کاسـب بدانـم خـادم 

امـام حسـین (ع) می دانم. شـاید باورتان 

نشـود زمانـی 

یل  سـا کـه و

سـتی  رخوا د

ی  هـا   هیئت

حسـینی را بار 

می زنم بیشتر 

ن  ز هـر زمـا ا

دیگری، حتی 

زمان جشن ها،

انـرژی دارم.
احسـاس می کنـم بـا تمـام وجـود آقـا(ع)

بـه مـن هـم نظـر می کنـد کـه بـه عنـوان 

یـک شـاگرد مغازه در برپایی یـک هیئت 

حسـینی مؤثـر باشـم. از این جهت حس 

خسـتگی بـه مـن دسـت نمی دهد.

ــل  ــر و طب سراغ مغازه هــای ســنج و زنجی

ــم. ــت می روی ــت ا... بهج ــان آی در خیاب

بــا دیــدن  آلات عــزاداری ناخــودگاه 

ــن چــه شــور اســت کــه در  ــاز ای نوحــه «ب

خلــق عــالم اســت» تمــام وجــودت را فــرا 

می گیــرد و دیــدن لباس هــای نمایــش و 

تعزیــه تــو را بــه فکــر فــرو می بــرد کــه ایــن 

وادی نیــز حلقــه ای از زنجیــر ایــن وادی 

امــن محــرم اســت.

صاحب مغــازه کــه زندگــی اش را وامــدار 

نــگاه امام حســین(ع) می دانــد می گوید:

«شــاید مغــازه مــن تنهــا مغــازه ای باشــد 

کــه درآمــد اصلــی اش بــه مــاه محــرم 

منحصر شــده باشــد و در دیگر ایام ســال 

ــتم  ــاضر نیس ــا ح ــت ام ــور اس ــوت و ک س

ــالا معاوضــه  ــد ب ــا درآم ــن حــلاوت را ب ای

کنــم. بابــت همیــن در تمــام طــول 

ســال چیدمــان پرچــم و آلات 

عــزاداری را دســت نمی زنم،

اگــر چــه مــوارد دیگــری نیــز 

ــرار معاش به  برای فروش و ام

مغازه اضافه کرده ام اما برکت 

زندگــی مــن لابــه لای همیــن 

ــی  ــر و طبل های ــنج و زنجی س

ــت  ــه دس ــی ب ــه گاه ــت ک اس

ــا از  ــم ت ــودک می ده ــک ک ی
ــین(ع) ــق امام حس ــی عش ــمان کودک ه

را در دلــش بــه یــادگار داشــته باشــد.»

او کــه اهــل دل اســت و دلــداده خــط 

امام حسین(ع)، فروش پرچم های عزاداری 

را مایــه مباهــات زندگــی اش می دانــد و 

معتقــد اســت همیــن کــه پرچــم فروختــه 

شــده او بر سردر منزلی آویخته می شود،

کارش بــه اجــر رســیده، چــون در تلنگــر 

لحظه  به یاد محرم افتادن عابری شریک 

است.

ممنونم که من را دعوت کرد

ــان  ــت در خیاب ــر، درس ــی آن طرف ت کم

شــهید محســن کاشــانی، مردی در حال 

نصــب داربســت بــود بــرای برپایــی 

ایســتگاه صلواتــی. کار اصلی اش نصب 

داربســت بــرای ســاختمان های مرتفــع 

اســت. او حال و هــوای کارش را در مــاه 

ــد:«مــن  محــرم این طــور ترســیم می کن

داربســت می زنم بــرای ســاختمان های 

بلنــد شــهر. گاهــی شــاید چندیــن طبقه 

ــم امــا همیــن کــه محــرم  را داربســت بزن

می شود، داربست کوچک تکیه محله ها 

ــن  ــگار بلندتری ــم ان ــب می کن ــه نص را ک

نمــای عمــرم را پیــش چشــمانم می بینــم 

ــرای مــن از اتمــام  ــا شــدنش ب و ذوق برپ

داربســت یــک ســاختمان چندیــن 

ــا  ــت و حقیقت ــیرین تر اس ــم ش ــه ه طبق

ــا  ــرت ب ــه «اج ــا جمل ــوات ی ــک صل ــا ی ب

امام حســین(ع)»   تمــام وجودم سرشــار از 

عنایــت آقــا(ع) می شــود و از او ممنونــم که 

مــن را بــرای ایــن کار دعــوت می کنــد.

خودم را در هیئت تصور می کنم

سری بــه چاپخانــه ای در خیابــان شــهید 

زنیــم. سرو صــدای  علیمردانــی می 

دســتگاه ها بیانگــر آن اســت کــه اوج 

کارشــان اســت. تمــام ویتریــن و فضــای 

مغــازه میزبــان بــنر و تابلــو و چاپ هایی با 

مضمــون محــرم اســت. در بیــن این همه 

سر و صــدای بلنــد چــاپ، بــه ســختی 

ــزرگ  ــنر ب ــه دارد ب ــری را ک ــدای کارگ ص

شــب های محــرم یکــی از هیئت هــا را 

ــد می شــنوی. فضــای کار  ــب می کن مرت

کوچک و گرمــا و سروصدای زیاد خســته 

کننــده اســت. علــی معلــم زاده کــه ســه 

ماهی می شــود در این چاپخانه مشــغول 

بــه کار اســت می گویــد:«کارمان ســخت 

اســت. بــوی مــواد شــیمیایی و رنــگ و...

اذیتــمان می کنــد. درســت از قبــل عیــد 

قربان فشــار کارمان چند برابر می شــود.

الان اوج چــاپ بنرهــای محــرم اســت. بــا 

ــه  ــی ک ــه محرم ــنر و اطلاعی ــر ب ــدن ه دی

ــد، ــرون می آی ــاپ بی ــتگاه چ ــر دس از زی

ــم و  ــور می کن ــت تص ــودم را در آن هیئ خ

خــدا را شــکر می کنــم کــه کارم جایــی بــا 

امام حســین(ع) و برای او گــره می خورد.»

او در ادامــه حرف هایــش بیــان می کنــد:

درآمــد مــن در ایــن مــاه کمــی از ماه های 

دیگــر بیشــتر اســت. بیشــتر بــه برکتــش 

ــهروندی  ــه ش ــن ک ــم. همی ــر می کن فک

ــت از  ــانی هیئ ــنر اطلاع رس ــدن ب ــا دی ب

برنامه هایــش مطلــع می شــود و بــه آنجــا 

ــه  ــن چرخ ــم در ای ــا ه ــی م ــی رود یعن م

ــه  ــر از این هم ــز بالات ــه چی ــم و چ مؤثری

ــه کارگــری مثــل مــن؟» عنایــت ب

آری در ایــن روزهــا بــه هرجــا کــه سر 

زنــی نامــی، نشــانی و ردپایــی  می 

خــورد و  ز محــرم بــه چشــمت می  ا

شــغل هایی می بینــی کــه بــه برکــت نــام 

امام حســین(ع) رونقــی بیــش از پیــش 

گرفته اند.

هــزاران رســته و حرفــه مســتقیم یــا غیــر 

مســتقیم در برپایــی عــزای حســینی 

مشــارکت دارنــد کــه شــاید در ذهــن 

نیاینــد امــا نبودنشــان ایــن حلقــه را 

لنــگ می گــذارد.

عه
ــ

مـ
جا

شنبه
۰۸ مــــرداد ۱۴۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۰۱
۳۷۲۴ شـــــماره 

با دیدن هر بنر و اطلاعیه 
محرمی که از زیر دستگاه 

چاپ بیرون می آید، 
خودم را در آن هیئت 
تصور می کنم و خدا را 
شکر می کنم که کارم 

جایی با امام حسین(ع) 
و برای او گره می خورد

با دیدن هر بنر و اطلاعیه 
محرمی که از زیر دستگاه 

چاپ بیرون می آید، 
خودم را در آن هیئت 
تصور می کنم و خدا را 
شکر می کنم که کارم 

جایی با امام حسین(ع) 

پایگاه اجتماعی در ماه محرم

مراسـم عـزاداری در طـول تاریـخ و در ادوار مختلـف 

اثـرات اجتماعـی فراوانـی داشـته اسـت. عـلاوه بـر 

تأثیـرات فـردی، می تـوان گفت انسـجام اجتماعی،

بخشـی، الگوپذیـری، ایجـاد پیوندهـای  هویت 

فرانسـلی و... تنهـا بخشـی از کارکردهایـی اسـت که 

مناسـک عاشـورا بـا خـود دارد. ایـن در حالـی اسـت 

کـه جامعه شناسـان مـا دربـاره مناسـک عاشـورا 

بی تفـاوت بـوده و ایـن مسـئله را کمـتر مورد بررسـی 

قـرار داده انـد، حـال آنکـه پدیـده ای بـه این وسـعت 

کـه هر سـال تکـرار می شـود جـای بررسـی و تحلیل 

عمیق از منظر جامعه شناسی دارد. در میان جامعه شناسان اسلامی 

ابن خلـدون که برخی از محققـان او را پدر جامعه شناسـی می دانند،

بـه نقـش آیین هـا و آداب دینـی توجهـی خـاص داشـت. در اعتقـاد 

ابن خلـدون آییـن دینی هم چشـمی و حسـد به دیگران را کـه در میان 

خداونـدان عصبیـت یافـت می شـود، زائـل می کنـد و وجـه را تنهـا بـه 

سـوی حـق و راسـتی متوجـه می سـازد. اگرچه این نـوع نگاه بـه نوعی 

تقلیل کارکردهای مناسـک عاشوراسـت اما به هر روی از موارد نادری 

اسـت که توسـط جامعه شناسـان اسـلامی به آن پرداخته شـده است.

هرچه داریم از محرم است

امـام خمینـی(ره) از جملـه علمایـی بـود که بـه تأثیرات و وجوه سیاسـی 

و اجتماعـی مناسـک و عزاداری هـای عاشـورایی اشـاره داشـت و بـر 

«اگـر قیـام حـضرت  آن تأکیـد کـرد. امـام(ره) در این بـاره می فرمایـد:

سیدالشـهدا(ع) نبـود، امـروز هم مـا نمی توانسـتیم پیروز شـویم. تمام 

ایـن وحـدت کلمـه ای که مبـدأ پیروزی ما شـد، بـه خاطر ایـن مجالس 

سـوگواری و این مجالس تبلیغ و ترویج اسـلام شد...، این محرم را زنده 

نگـه دارید. مـا هرچه داریـم از این محرم اسـت و از ایـن مجالس... اگر 

ایـن مجالـس وعظ و خطابـه و عـزاداری و اجتماعات سـوگواری نبود،

کشـور مـا پیروز نمی شـد.»اگرچه عـزاداران حسـینی در ابتـدا ممکن 

اسـت بـه کارکردهـا و اثرات مناسـک عاشـورا توجهی نداشـته باشـند 

و عشـق و ارادت آن هـا بـه امام حسـین(ع) سـبب عـرض ارادت آن هـا و 

برگزاری مناسک عزاداری باشـد، کارکردهایی که مناسک عاشورایی 

در پی دارد نتیجه طبیعی برگزاری چنین مراسـمی اسـت.یک جامعه 

مذهبـی و دینـی سـاختارهای اجتماعـی خـاص خـود را دارد و مـا در 

معـرض ایـن تهدیـد هسـتیم کـه جامعـه از ظرفیت هـا و قابلیت هـای 

اجتماعـی خـود غفلـت کنـد و به ایـن سـمت بـرود کـه از ظرفیت هایی 

کـه در دنیـای غرب وجـود دارد اسـتفاده کند.

هیئت، پایگاه اجتماعی

هیئت به عنوان یک سـاختار شـیعی با محوریت یک امر مقدس دینی 

به طـور خاص با بحث ولایت اهل بیت(ع) تشـکیل شـد. هدف از هیئت 

عـزاداری برای یک امـام مظلوم بود که ظرفیت هـای فراوان اجتماعی 

ایجاد کـرد.در بحث های کلان اجتماعی هیئت ها پایگاه های شـدند 

بـرای اعـتراض بر سـاختارهای ظالمانه. در هـر منطقه و شـهر افرادی 

بـا هزینه هـای خودشـان بـرای امام حسـین(ع) جلسـه می گرفتند و از 

ظلمـی کـه بر ایشـان رفتـه بـود شـکوه می کردند.مـا ایـن ظرفیت ها را 

هـم در بحث هـای کلان می بینیم و هم در بحث های خـرد و جزئی. در 

بحث هـای کلان اجتماعـی هیئت هـا پایگاهی شـدند بـرای اعتراض 

بـر سـاختارهای ظالمانه. در هـر منطقه و شـهر افرادی بـا هزینه های 

خودشـان بـرای امام حسـین(ع) جلسـه می گرفتنـد و از ظلمـی کـه بـر 

ایشـان رفته بود شـکوه می کردند.

هیئت های مؤتلفه که قبل از انقلاب شکل گرفت بسیار به شکل گیری 

نظـام اسـلامی کمک کـرد. ایـن ظرفیت امروز هـم وجـود دارد. یکی از 

آسـیب هایی که رهبرمعظم انقلاب در چند سـال اخیـر درباره آن تذکر 

داده انـد، خطـر هیئت های سـکولار بود. یعنـی هیئت هایـی که صرفا 

بـه عـزاداری می پردازنـد و کارکردهـای اجتماعـی عـزاداری را مـورد 

توجـه قـرار نمی دهنـد و از آن فاصلـه می گیرنـد. از منظـر آن هـا مهـم 

نیسـت امام حسـین(ع) چرا کشـته شـده اسـت، بلکه مهم این اسـت که 

بر حـضرت باید گریسـت.

برکاتی که هیئت دارد

در یک جامعه اسـلامی خیلی مهم اسـت که الفت و انسجام اجتماعی 

چگونـه شـکل می گیـرد. در یـک جامعه غیر اسـلامی انـس اجتماعی 

در میتینگ هـا و کارناوال هـا شـکل می گیـرد ولی در جامعه اسـلامی 

ایـن امـر بـر مبنـای یک عبـادت شـکل می گیـرد. مثـلا در یک مسـجد 

مؤمنیـن روزانـه سـه بـار یکدیگـر را می بیننـد کـه ایـن خـود بسـیار در 

انسـجام اجتماعـی مؤثـر اسـت.در هیئت هـا مـردم بـا یک رقـت قلب 

حضور می یابند و نگاه هایشـان نسـبت به هم صمیمی اسـت و دوست 

دارنـد به هم خوبـی کنند؛ لذا در چنین فضاهایـی یکدیگر را می بینند 

کـه این دیـد و بازدیدهـا به انسـجام اجتماعی بسـیار کمـک می کند.

ایـن انسـجام اجتماعی بـر محور یک امـر معنوی شـکل می گیرد و این 

مسـئله هیئت ها را به عنوان یک جریان اجتماعی با دیگر جریان های 

اجتماعی در دنیا متمایز می کنددر گذشته سبک زندگی این گونه بود 

کـه مردم بیشـتر با هم مأنـوس بودند. بـا پیشرفت زندگی شهرنشـینی 

و وسـایل ارتباط جمعـی، ارتباطـات مـردم بـا هـم کـم شـده اسـت. در 

مناطقی که هیئت ها به صورت برجسـته تر برگزار می شود،  این مسئله 

باعث می شـود زمینه ارتباطات بیشـتر شـود و تعاملات اجتماعی ما را 

به سـنت های خوب خودمـان باز  گردانـد. لذا این انسـجام اجتماعی 

بـر محـور یـک امر معنـوی شـکل می گیـرد و این مسـئله هیئت هـا را به 

عنـوان یـک جریان اجتماعـی با دیگـر جریان های اجتماعـی در دنیا 

متمایز می کند.یکی از ظرفیت های اجتماعی هیئت ها بحث آموزش 

اسـت. برکاتی کـه هیئت عـزاداری در مقولـه آموزش و فرهنگ سـازی 

ایجـاد کـرده بـی نظیـر اسـت. بـه ایـن معنا کـه اگـر شـما بخواهید یک 

جلسـه بـرای آمـوزش مسـائل مختلـف برگـزار کنیـد و افـرادی را جمع 

کنیـد بایـد هزینه هـای مختلفـی را پرداخـت کنیـد. امـا هیئت هـای 

عـزاداری بـه صـورت کامـلا مردمـی و بـا هزینه هـای مردمـی برگـزار 

می شـود کـه در دنیـا نظیر نـدارد. این فرصتـی را به دسـت می دهد که 

بتوان فرهنگ سـازی کرد و آموزش هایـی را ارائه داد.

انسـان موجودی اجتماعـی اسـت و وقتـی انسـان ها دور هـم جمـع 

می شـوند احسـاس قدرت می کننـد؛ مخصوصا در جامعـه ای که فضا 

علیـه آن ها باشـد. در زمـان اهل بیت(ع) که دوره فشـارهای شـدید بود 

اهل بیـت(ع) شـیعیان را تشـویق می کردنـد کـه دور هـم جمـع شـوند و 

جلسـاتی را ترتیـب دهند. مثلا امام صـادق(ع) می فرمایند:«من خیلی 

جلسـاتی را کـه شـما در احیـای امر مـا برگـزار می کنید دوسـت دارم.»

حساسـیت ها در مورد جلسـات عزاداری برای امام حسین(ع) یا زیارت 

حـضرت در مقاطعـی ماننـد دوران بنی امیـه و بنی عبـاس زیاد بود.

شـکل گیری چنیـن جلسـاتی باعـث قـوت قلـب بـرای شـیعیان بـود.

چیـزی که باعث شـده اسـت شـیعه حـرارت خـود را حفظ کنـد، همین 

عزاداری هاسـت کـه در طـول تاریـخ آن را حفظ کرده اسـت.

اولین بار حضرت امام(ره) توانستند جامعه شیعی را متوجه ظرفیت های 

اجتماعی و سیاسی عزاداری بکنند. قبل از امام(ره) در حوزه ما این طور 

بـود کـه بیشـتر آقایان به ثـواب گریـه توجـه می کردند و بـر کارکردهای 

اجتماعـی و سیاسـی آن توجـه نداشـتند. حـضرت امـام می فرماینـد:

«گریه ما گریه سیاسـی اسـت.» لذا امـام(ره) را در این مـورد باید احیاگر 

دانسـت. عالی ترین سـطح تأثیرگذاری هیئت ها هـم در دوره انقلاب 

اسـت. امام(ره) توانسـتند ظرفیـت هیئت را به دل بسـترهای اجتماعی 

و سیاسـی بکشـانند و تحولات عمیقی ایجاد کنند.

یادداشت

روایت شهرآرا از سیاه پوشی شهر و شغل هایی که با محرم جان می گیرند

سلام بر پرچم و علم 
سلام بر محرم

الهام مهدی زاده

ــای  ــم و بیرق ه ــم و عل ــر پرچ ــلام ب س
قرمز و سیاه.روایت

بنرهــای کوچــک و بزرگ گوشــه و کنار 

خیابان هــا نصــب شــده اند تــا زمــان و 

ــه رهگــذران اعــلام  مــکان مراســم دهه اول محــرم را ب

کننــد. چرخ هــای خیاطــی گلــدوزان بــازار رضــا بــرای 

پرچم دوزی محرم چند هفته ای اســت که شــبانه روزی 

شــده، چــاپ کتیبــه و بنرهــای مراســم رونــق گرفتــه،

آرام یک دســت  ویترین هــای لباس فروشــی آرام 

ــای شــور  ــرای احی ــز ب مشــکی شــده اســت و همه چی

حســینی مهیاســت.

شروع گرم ماه عزا

شروع مــاه عــزا بــا گرمــای هــوا و عطــش همــراه شــده،

آن قــدر کــه تــوان از رهگــذران گرفتــه اســت. هرکــدام 

ــه  ــلام روب ــوای س ــرض ادب و نج ــد ع ــذران بع از رهگ

حــرم امــام مهربانی ها، ســعی دارنــد در ســایه بی رمق 

مغــازه خیابــان شــیرازی خــود را به حــرم مطهــر رضوی 

برســانند.

ــا پرچم هــای قرمــز و ســیاه ، همــه خیابــان شــیرازی ب

ــرد  ــر م ــه اســت. کمــی جلوت ــه خــود گرفت ــزا ب ــگ ع رن

جوانــی نردبــان کوچکــی را بــا دو دســت محکــم گرفتــه 

اســت تــا جــوان بــالای نردبــان بتوانــد کتیبــه ای بزرگ 

سردر مغــازه نصــب کند. ابتــدای کتیبه دو مغــازه بالاتر 

اســت و هنــوز چند مــتری از آن بــرای نصــب روی زمین 

مانده اســت.

جلــوی یکــی از مغازه هــای ابتــدای خیابــان شــیرازی 

چنــد طبــل عــزاداری گذاشــته شــده اســت. بــه دیــوار 

مغــازه نیــز کتیبــه و ریســه های ســیاه زده انــد. مغــازه 

ــوی در  ــمان جل ــورد و از ه ــل می خ ــه داخ ــه ب ــد پل چن

می تــوان پاییــن پله هــا و شــلوغی مغــازه را دیــد.

هــر گوشــه از مغــازه وســایلی از عــزاداری گذاشــته اند.

گوشــه ای از مغــازه پرچم هــای بــزرگ گلــدوزی 

شــده مخملــی را بــه عنــوان نمونــه بــه دیــوار زده انــد.

گوشــه دیگــر لبــاس مشــکی دارد. یــک طــرف مغــازه 

ــازه  ــای مغ ــته اند. در انته ــبز گذاش ــای س چلچراغ ه

زنجیــر و طبــل و سربنــد بــرای عــزداران کوچــک دارد.

ــنده  ــی ر ود. فروش ــا م ــت کتیبه ه ــی سراغ قیم خانم

می گویــد:«کتیبه هــای مــتری ۱۳ هزار تومان اســت.

ــه  ــت ک ــت متری اس ــم هش ــکی ه ــه های مش آن ریس

ــان می شــود.» ۴۵ هــزار توم

خانــم خریــدار آرام عددهــای گفته شــده را در ذهنــش 

بــرای خریــد ضرب و جمــع و زمزمــه می کنــد.

ــرای  ــا ب ــد ت ــان آمده ان ــراه فرزندانش ــادر هم ــد م چن

آن هــا زنجیــر و طبــل کوچــک بخرنــد. چشــم های 

کودکانــه پسر بچه همــراه یکی از خانم ها از شــوق برق 

می زنــد. مــادر طبل را روی شــانه فرزنــدش می گذارد.

ــد طبــل کوچکــش را کمــی  ــا غــرور بن ــز ب پسربچــه نی

بــالا و پاییــن می کنــد.

بازار داغ خرید پرچم

هــای مخملــی  ز پرچم  قیمتــی کــه روی یکــی ا

گلدورزی شــده زده انــد ۸۵۰ هــزار تومــان اســت 

(انــدازه پرچــم حــدود یــک در دو مــتر اســت). یکــی از 

فروشــنده های پرچم هــای عزاداری این طــور توضیح 

می دهــد: پرچم هــای عــزا یــا چاپــی اســت یا مثــل این 

پرچــم گلدوزی شــده اســت. چقدر چشــم گذاشــته اند 

ــخ و  ــا ن ــزا را روی پرچــم ب ــن نوشــته ها و اشــعار ع ــا ای ت

ــاوت  ــن پرچم هــا متف ــخ ای ــد. ن ــدوزی بدوزن چــرخ گل

اســت و از نخ هایــی مثــل ابریشــم گلابتــون، لمــه و...

ــود. ــتفاده می ش اس

توضیحاتــش بــرای پرچــم خیلــی تخصصــی اســت اما 

سرجمــع حرفــش این اســت:«تمــام ســال گلدوز های 

بــازار رضا چشــم بــه چــرخ خیاطــی خــود می دوزدند تا 

ایــن پرچم ها را بــا این کیفیــت آماده کننــد. پرچمی که 

یک عمــر ماندگار می مانــد و ســال ها می توانید از این 

پرچــم بــرای عــزاداری محــرم اســتفاده کنیــد. بیشــتر 

پارچه های مشــکی و مخمل های استفاده شــده برای 

پرچم هــای عــزاداری وارداتــی اســت. به خاطرهمیــن 

قمیت هــا بالاســت. حقیقــت ایــن اســت کــه به دلیــل 

ارادت بــه امام حســین(ع) و مراســم عــزاداری، کمترین 

ســود گرفته می شــود.

شیرخواران حسینی

رنگ سیاه، رنگ غالب ویترین بیشتر لباس فروشی های 

ــازار مرکــزی اســت. برخــی از فروشــنده ها در حــال  ب

چیدن لباس های مشــکی هســتند. خانم میان سالی 

در پــی لبــاس مشــکی پسرانــه خاصی اســت. صحبت 

کردنــش بــا لهجه شــیرین اصفهانــی نشــان از مهــمان 

بودنــش در ایــن شــهر دارد. رو بــه فروشــنده می گوید:

«حــاج آقــا از آن لبــاس و سربندهــای ســبز بــرای بچــه 

شــیرخواره ام می خواهم.»

فروشــنده چنــد لباس شــیرخوار می آورد و با گذاشــتن 

روی ویتریــن سراغ قفســه ای کــه سربندهــا را در آن 

ــالی رو  ــم میان س ــی رود. خان ــت م ــرده اس ــزان ک آوی

بــه خانــم جوانــی کــه همراهــش هســت می کنــد و 

می گویــد:«مِی گــوی اینــا چطــورسِ؟ واس امیرعلــی 

بستونم؟»

ایستگاه های صلواتی که قد علم کرده اند

ــای  ــرد لوله هـ ــد مـ ــیرازی چنـ ــان شـ ــیه خیابـ حاشـ

ـــا چهارچـــوب  ـــد ت ـــه هـــم متصـــل می کنن داربســـت را ب

ــا توســـط  ــا پیـــچ میله هـ یـــک ایســـتگاه صلواتـــی بـ

آنـــان قـــد علـــم کنـــد. پارچـــه ای ســـیاه نیـــز توســـط 

ـــا  ـــا ب ـــن پهـــن شـــده اســـت ت ـــرد دیگـــر روی زمی ـــد م چن

آماده شـــدن داربســـت، پارچه هـــای مشـــکی دورتا دور 

میله هـــا را بگیـــرد.

شهر آماده عزای اباعبدا... است.
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